
 فصل يازدهم 
 

 ....... ببخشيد اگه از خواب بيدارتون کردم ........ سلام پدربزرگ : هر  
 

تا وقتي تو ..... اين فقط يه جادوئه ..... چند دفعه بايد بگم هر  : گودريگ 
 من مردم هر ..... اما به محض اومدنت من بيدار ميشم ..... نيستي من خوابم 

 . اصلا برا  من معني نداره بيمار  ، ضعف ، خواب و بيدار  
 

 به نظر شما ميتونم برم سراغ معجون ؟ ... خب .... من تسليمم .... چشم : هر  
 

 . اين تويي که بايد انجامش بد  ... به خودت بستگي داره پسرم : گودريگ 
 

ابهتش حتي در آن تابلو نيز مشهود ...... هر  به پيرمرد درون تابلو نگاه کرد 
 خودش..... بيني عقابي و چشمان عسلي ..... آن موها  خاکستر  با .... بود 

اما هر  ...... مي گفت که ديگر حتي احساسي هم برايش باقي نمانده است 
آن پيرمرد چه تابلو بود چه جادو و چه هر . ميدانست که اين حقيقت ندارد 

 ..... ميديد او هر  به خوبي احساس را در ..... چيز ديگر  
 

 ... بنابراين روز بخير پدربزرگ ... کر ميکنم به قدر کافي آماده شدم ف: هر  
 

 بر رو  ....  هر  معجوني را که در اين مدت درست کرده بود را برداشت 
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به طور  که اگر از حال ميرفت درست به ..... تختي که در اتاق بود نشست 
 آورد و به معجون را بالا......... صورت دراز کش رو  تخت قرار ميگرفت 

بلافاصله شيشه از دستش افتاد و شکست و خودش ... يکباره آن را سرکشيد 
 ...... نيز بر رو  تخت افتاد 

 
چون در سرنوشت اين ... تو موفق ميشي ...... موفق باشي پسرم : گودريگ 

 .... طور نوشته شده 
 

اما .. ...پس از خوردن معجون همه   دنيا در برابر ديدگانش سياه شده بود 
هيچ حس فيزيکي ا  ......... اندکي بعد فقط آرامش بود که وجود داشت 

تنها ذهنش بود که فعاليت ميکرد و از هيچ چيز ديگر درکي ......... نداشت 
کمي که گذشت توانست کنترل خود را به دست آورد و سپس .... نداشت 

 در جهان ............شروع به انجام کارهايي کرد که گودريگ به او گفته بود 
اما نه ... و مثل فرد  بود که ديوانه ساز  روح او را از او گرفته است ماد  ا

فقط ..... در حقيقت يک زنده   بي تحرک .... مثل يک مرده   متحرک 
 .. او هيچ چيز ديگر  حس نميکرد ...... و فقط ذهنش بود که وجود داشت 
 ....... فقط و فقط ذهنش فعاليت  داشت 

 
**************************************************** 

 
 اين دفعه ديگه نميتونه پيش .... الان بازم دو روزه که هيچ خبر  ازش نيست 

 ....... خودش گفت که درسش با اون تموم شده ..... ديويد باشه 
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با وضعي که پيش آمده بود حق داشت ...... مالي ويزلي به شدت نگران بود 
 بلاخره حدودا دو هفته و چند روز بود که بار ديگر نيروها  ....  باشد نگران

هر  روز  خبر  مرگ  افراد ........ تاريکي حملات خود را شروع کرده بودند 
قتل عام آنها .. ..بيشتر اخبار در مورد ماگلها بود .... مختلفي به گوش ميرسيد 

 يز شنيده بود اوضاع آن ها اين طور که از شوهرش ن... ....توسط مرگخواران 
ها تصميم به مهاجرت  بسيار  از آن.. .......بسيار خراب تر از جادوگران بود 

يکي بدبختانه .. .....ترجيح ميدادند بي خانمان باشند تا مرده ..... گرفته بودند 
طبق .......... از  مناطقي که  مورد  حمله  قرار گرفته  بود  پريوت  درايو  بود 

رات آرابلا فيگ پير که قبل از اينکه بتوانند وارد خانه اش بشوند و او را اظها
 نيز بکشند خانواده   هر  که  به تازگي  از  سفر  برگشته  بودند  نيز گرفتار 

اين اتفاق درست روز ناپديد . خشونت و وحشيگر  مرگخوارها شده بودند 
 سراغ مرگخوارها رفته شدن هر  اتفاق افتاده بود و مالي مي ترسيد  هر  به

 .  اما نميدانست که هر  در کمال آرامش در حال ترميم ذهنش است . باشد 
 . کار  که وقتي تمامش ميکرد آن موقع بود که با قدرت کامل باز ميگشت 

وقتي که انجام ميشد هر  ميتوانست آنچه باشد که ...... پيوند روح و ذهن 
 ...... بايد ميبود 

 
ظاهرا تا اون نخواد ... ولي کار  از دست ما بر نمياد ... توئه حق با : ريموس 
 ... بعد از تولدش خيلي عوض شده ... .. نميتونه بهش دسترسي پيدا کنه کسي

 
 همين امروز چيزهايي شنيدم که تصورش هم ..... اما نگران نباش : ابرفورث 

 گ رفت و آمد من شنيدم هر  مدتيه که به دره   گودري.......... غير ممکنه 
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 ....... ميگن از وقتي که هر  اومده اونجا خونه   پاترها ناپديد شده .... داره 
 

 يعني هر  اونجاست ؟؟؟ اون رفته به خونه   پدر و مادرش ؟؟؟ : جيني 
 

ميگن آخرين بار  که ديدنش همين دو روز پيش .... ظاهرا اينطوره : مود  
 جالب اينجاس که با هفت تا .... د شده يعني درست زماني که ناپدي.... بوده 

 ........ مرگخوار درگير شده 
 
  چـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؟؟؟ مرگخــــــــــــــــــــوار ؟؟؟-
 

اين صدا  فرياد هراسان زن ها به علاوه   افراد  بود که از موضوع خبر 
 ...... نداشتند 

 
ميدونين .....  که حتي يه خراش هم بر نداشته و بايد بگم...... درسته : مود  

نفر فقط از اون هفت ......... با اونا چيکار کرده ؟؟؟ اگه بگم باورتون نميشه 
 .ي فرستاده برا  ولدمورت  ميگن اونا رو با يه پورتک.يکي رو زنده گذاشته 

 
 هر  چي کار کرده ؟؟؟؟ : رون 

 
 پورتکي ؟؟؟؟ و ووو ولدمورت ؟؟؟؟ : فلور 

 
 شما اينها رو از کجا فهميديد ؟؟؟ : هرميون 
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هموني که زنده مونده رو فرستاده بود برا  ........ کار هر  بوده : ابرفورث 
ديشب کريس من رو برد و اون ...... اما تا ديشب هيچي نميدونستيم ..... ما 

 ..... تا همين ديشب هم هيچ خبر  از خودش نبود ...... رو به من نشون داد 
 

 يعني اون هنوز خونه   پدر و مادرشه ؟؟؟ : جيني 
 

ديگه خونه ا  ...... کدوم خونه جيني ؟؟؟ مثل اينکه متوجه نشد  : ريموس 
هيچ .... ما از ديشب تا همين نيم ساعت پيش اونجا بوديم ..... در کار نيست 

 .... ناپديد شده .... خونه ا  درکار نيست 
 

 ....... ر  داشته باشه خب شايد جادو  رازدا: هرميون 
 

هيچ جادو  رازدار  ا  در کار ..... اما ...... ما فکرش رو ميکرديم : مود  
. لااقل وجود خونه رو احساس ميکرديم ...... اگه بود ميفهميديم .. ....نيست 

لااقل ريموس ميتونست وارد خونه بشه چون اون قبلا . ......اما اين طور نبود 
  ......اونجا بوده 

 
ما داريم در مورد هر  ....... خب اينا چه معني ا  ميتونه داشته باشه : مالي 

از همه چيز ...... سه روز ديگه بايد برگردن هاگوارتز ...... حرف مي زنيم 
 ... اگه شنيده باشه چي به سر خانواده اش اومده ...... مهمتر سلامت خودشه 

 
 ...... ود حتما ميرفت سراغ مرگخوارها اگه شنيده ب...... مطمئنم نشنيده : بيل 
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اهالي دره   گودريگ گفتن ... اون وقت ميفهميديم که هر  چيکار کرده 
اون رو ديدن که از يه در وارد شده  و  وقتي در بسته  شده  ديگه  هيچ کس 

ميگن اون در ، در واقع همون در خونه   پدر و مادرش ........ اون رو نديده 
 معمولا هر  .....  هيچکدوم هم نديدن که از خونه بيرون بياد ميگن..... بوده 

 ... همه از رفت و آمدش خبر داشتن ..... در مقابل اونها پنهان کار  نميکرده 
 ...... پس ما به اين نتيجه رسيديم که بايد تو  خونه اش باشه 

 
نگرانش اون که ميدونه ما .. اما چرا هيچ خبر  از خودش به ما نميده : سونيا 

 ..... ميشيم 
 

اما چرا خودش ... من مطمئنم حالش خوبه .. فقط بايد منتظر موند : ابرفورث 
........ شما جوونا .... خوب ...... رو نشون نميده ، هيچ چيز  به ذهنم نميرسه 

تون همين امروز برا  خريد وسايل.... ..بايد کم کم برا  مدرسه آماده باشيد 
بايد يه دست از کتابها و وسائلي که  برا  خودتون  ...... بايد بريد به دياگون

راستي شنيدم چند درس به دروس سال .. ......ميخرين برا  هر  هم بخرين 
مينروا ميگفت وزارت مجبورش کرده که اين درسها ........ هفتم اضافه شده 

 ..... رو هم اضافه کنه 
 

 ..... رد با شما حرف بزنم ابرفورث ميخواستم در اين مو..... اوه البته : هرميون 
درمانگر  .... دوئل حرفه ا  ..... توانايي ها  ذهن .... اونا سه درس هستن 

چرا اين درس ها رو برا  ما گذاشتن ؟؟؟ اين ها دقيقا دروس ...... ابتدايي 
 ..... پايه برا  کاراگاه شدن و رفتن به وزارت خونه اس 
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ر ميکنم اسکريم ژور داره برنامه ها  خاصي رو فک.... حق با توئه : ابرفورث 
فکرکنم خواب هايي برا  فارغ التحصيلان هاگوارتز ديده .... تدارک ميبينه 

 ....... همين طور برا  خود هاگوارتز ...... باشه 
 

اون وقت مامان اون قدر غر ... کاش هر  بود و نامه اش رو باز ميکرد : رون 
 .... کارنامه اش رو ببينين صبرکنين بياد و. ...نميزد که من تنبل هستم 

 
با اينکه نمره هات ..... سعي نکن کارت رو توجيه کني رونالد ويزلي : مالي 

 . خيلي بد نبود ولي به خاطر ارشد بودنت فکر ميکردم نمرات بهتر  بگير  
 ..... اون وقت تو هم مثل هرميون سرپرست ميشد  

 
 ..... بهتون تبريک ميگم دوشيزه گرانجر جدا ؟؟؟؟ .... اوه : ابرفورث 

 
من ميدونستم که روز  به اينجا ... تبريک منم بپذير هرميون . آره : ريموس 
 يادته که اون موقع چي بهت گفتم ؟؟؟؟ .... ميرسي 

 
 ...... دارين من رو خجالت زده ميکنين ...... متشکرم : هرميون 

 
خيلي خب ....  ما و هم پدر و مادرت هم..... تو باعث افتخار ما هستي : مالي 

اميدوارم هر  هر جا هست ، سلامت باشه و چيز  ..... بهتره بريم برا  ناهار 
 ..... برا  خوردن داشته باشه 
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در شمالي ترين نقطه   انگلستان حتي دورتر .. در کيلومترها دور تر از لندن 
 از چشمها   از هاگوارتز در دهکده   دره   گودريگ و در قصر  مخفي

........ ديگران پسر  که زنده ماند به تازگي به حالت عاد  خود برگشته بود 
پنجاه و چهار ساعت بدون هيچ حرکتي  بر  رو  ..... تمام بدنش درد ميکرد 

 ....... يک تخت دراز کشيده بود و مسلم بود که چه بر سر بدنش آمده است 
ن اندازه که بدنش درد ميکرد به هما... از طرف ديگر ضعف شديد  داشت 

 ..... معده اش هم ضعف داشت 
 

.... کاشکي بهم گفته بودين که اين بلا سرم مياد پدربزرگ ..... لعنتي : هر  
 ...... اون وقت لااقل قبلش يه غذا  درست و حسابي ميخوردم 

 
اينجا هم مثل هاگوارتز جن ها  خونگي زياد  ... متاسفم پسرم : گودريگ 

توکه ديد  چطور  برا  اون همه دانش آموز و معلم غذا ......... ر  داره ه
حالا بهتره بگي ...... اونها ميدونن که تو تو  خونه هستي ..... درست ميکنن 

 هر  ابرويي بالا برد و کمي سرش را خاراند ..... که گرسنته و غذا ميخوا  
 

 همين الان چند تا غذا  ميخوام.... اونم زياد .... من گرسنمه .... خب : هر  
 ...... خوشمزه بخورم 

 
.... انتظارش حتي ثانيه هم طول نکشيد ...... سپس با اشتياق زياد  منتظر ماند 

 ميز  پراز بهترين غذاها و يک صندلي درست دو متر دورتر از تختش ظاهر 
 هر  با خوشحالي زياد  به طرف ميز رفت و رو  صندلي نشست و ..... شد 
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 : در اين زمان گودريگ گفت ...... ه خوردن کرد شروع ب
 

بعد از غذا هم ميتوني بر  ...... اولين مشکلت حل شد ..... خوبه : گودريگ 
کارت چطور .... خب هر  ...... يه حموم داغ بگير  تا حالت بياد سر جاش 

 ...... پيشرفت 
 

البته از .... بودم هيچ وقت بهتر از الان ن..... عالي پدربزرگ ..... اوم : هر  
 ...... حالا وقتشه برگردم و به کارهام برسم ..... نظر ذهني 

 
يه نفر اينجاس که از ديدنت .... اما فراموش نکني هر  .... خوبه : گودريگ 

 ...... فراموش نکني به من سر بزني ..... خيلي لذت ميبره 
 

يادمه گفتين ميتونم از ... ...هر وقت که بتونم به ديدنتون ميام ..... ابدا : هر  
 .... هاگوارتز بيام اينجا 

 
اما توکه ميتوني تو  هاگوارتز .... خودم درستش کردم ..... البته : گودريگ 

 چرا ميخوا  از اون راه بيا  ؟؟؟ ..... آپارات کني 
 

از اون که .... نميشه که جلو  هر کسي تو  هاگوارتز آپارات کنم : هر  
 ...... شتر در مورد اسرار هاگوارتز بدونم بگذريم ميخوام بي

 
 .  من هر چي که ميدونم برات ميگم .هر جور که راحتي ... خب : گودريگ 
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فقط سه روز ديگه به اول سپتامبر باقي .... اگه درست يادم مونده باشه : هر  
 .. ..حتما تا امروز نامه ها  هاگوارتز اومده ...... بايد برگردم خونه ..... مونده 

 ...... مالي سرم رو ميکنه 
 

 . ممکنه تو  حمام حالت بد بشه ....... زياد  نخور ..... هي پسر : گودريگ 
 

پدربزرگ من . فکرکنم تا فردا اينجا بمونم بهتره . اوه حق با شماست : هر  
ميرم حمام اگه جن ها  خونگي اومدن اين ها رو ببرن ، از طرف من ازشون 

 ....... .......تشکر کنين 
 

خوشحالم که ميبينم تو راجع به جن ها  خونگي اينطور .. حتما : گودريگ 
 ...... فکر ميکني 

 
حتما بايد يه روز بيارمش ... يه دوستي دارم به اسم هرميون ... اوه آره : هر  

 ..... فعلا حمام ....... تا از حقوق جن ها  خونگي براتون صحبت کنه 
 

 ... مطمئنا حمام حالش را حسابي جا مي آورد  ...... و هر  از اتاق خارج شد
 

**************************************************** 
 

 فقط صبر کن ..... يعني چيکار ميکنه ..... من ديگه دارم ديوونه ميشم : جيني 
 اون احمق پيش خودش چي فکر کرده ؟؟؟ .... دستم بهش برسه 
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 ........ لااقل صبرکن اول پيداش بشه بعد ... جيني .... هي : لي چار
 

رون ، ...... در همين زمان صدا  داد و فريادهايي از طبقه   پايين شنيده شد 
، جيني ، چارلي و سونيا به همراه فلور که  بالا در اتاق  نشيمن  طبقه    دوم 

هرو ايستاده بود و هرميون هر  در را..... نشسته بودند به سرعت پايين آمدند 
خانم ويزلي نيز ...... ، مود   و ريموس داشتند بر سرش داد و بيداد ميکردند 

 با قيافه ا  ناراحت در حالي که رو  يک صندلي نشسته بود دستش را رو  
در ..... ظاهرا ديدن هر  او را شوکه کرده بود ..... سينه اش گذاشته بود 

 ..... شيد همين لحظه جيني چوبش را ک
 

سه روز بدون هيچ ..... خودم ميکشمت ..... هر  پاتر لعنتي .... تو : جيني 
 ...... تو پيش خودت چي فکرکرد  ..... خبر  

 
اما حتي يک طلسم هم به ..... با هر جمله يک طلسم از چوبش خارج ميشد 

در اين زمان ...... تمام آنها در بين راه ناپديد شدند ...... انتها  راهرو نرسيد 
 ... نگاه همه رو  هر  بودکه دوباره چوبش را در بين انگشتانش ميگرداند 

 : هر  با صدا  آرام ولي مطمئن گفت 
 

 . حتي يک کلمه از چيزهايي که بهت ياد دادم رو انجام نداد  جيني : هر  
 .... گفتم بودم که وقت عصبانيت بايد مواظب طلسمهايي که ميفرستي باشي 

به يکي ديگه از افراد  که برخورد ميکرد اون وقت نميتونستي يشون اگه يک
 ....... خودت رو ببخشي 
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حتي جيني هم کاملا جا خورده بود ... همه از اين حرف هر  متعجب بودند 
 ...عصبانيت را فراموش کرد و سعي کرد جبران کند .... 

 
.... رد  رو رفتي تو برا  اين همه مدت ما رو ول ک.... من ..... من : جيني 

 ... معذرت ميخوام .... من .... من .... بدون اينکه حتي يه خبر  بد  
 

ولي .... منم بايد معذرت بخوام ..... فراموشش کن ..... خيلي خب : هر  
 سلام رون ، .......... موقعيت من طور  نبود که بتونم با شما تماس بگيرم 

 ..... فلور .... سونيا ..... چارلي 
 

اون وقت ميگي موقعيتت طور  نبود که تماس ... بعد سه روز اومد  : رون 
نکنه نشسته ...... بگير  ؟؟؟ لعنتي تو رفتي دخل اون مرگخوارها رو آورد  

 بود  با اسمش رو نبر شطرنج باز  ميکرد  که نميتونستي تماس بگير  ؟؟ 
 

 ....... دم ولي داشتم به خاطر نجات زندگيم تلاش ميکر.... نه : هر  
 

 چـــــــــــــــــــــــي ؟؟؟؟؟ : چند نفر  با هم گفتند 
 

 يعني اون مرگخوارها بلايي سرت آورده بودن ؟؟؟ ..... خدا  من : مالي 
 

متاسفم ولي شما چيز  در .... موضوع مربوط به چيز ديگه ايه ...... نه : هر  
اما حالا حالم ....... وضيح بدم بنابراين نميتونم بهتون ت....... موردش نميدونيد 
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بنابراين به وسايلم ....... پس فردا هم بايد برگرديم هاگوارتز .... کاملا خوبه 
 ....... اميدوارم شما برام خريده باشين ..... نياز دارم 

 
ولي مال تو رو ...... از رو  نامه ها  خودمون ..... گرفتيم ..... آره : هرميون 

شايد بهتر باشه .... يه تغييراتي تو  دروس امسال ايجاد شده ..... باز نکرديم 
 ...... که خودت بخونيش 

 
نميخوايد که تا شب همين جا .... بهتره بريم داخل .... جدا ؟؟؟ خب : هر  

 ...... بمونيد 
 

 ....... تو  لعنتي تا وقتي که به من توضيح نداد  هيچ جا نمير  : مود  
 

بهتره بر  دنبال .....  هم جواب پس نميدم مود  من به وزير جادو: هر  
 ...... تلاش بي فايده اس .... کارت 

 
 ..... مود  ميخواست جوابي بدهد که هر  کمي از کوره در رفت 

 
بهتره مجبورم نکني روز  رو که با خوبي شروع کردم از همين اول : هر  

 ........ .هر سوالي دار  برو از آلبوس بپرس ...... به گند بکشم 
 

چيز  که به مود  نشان داده ....... ميدانست که کار خودش را کرده است 
. بود مطمئنا آن قدر او را ميترساند که در همان زمان هر  را راحت بگذارد 
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برا  .... فقط و فقط مود  تغيير رنگ آن چشم ها  هميشه سبز را ديده بود 
وحشت سراسر وجودش را يک لحظه آن چشمها چنان قرمز شده بودند که  

 رنگ قرمز تنها نشانه   ... کرد حرفي بزند بنابراين جرئت ن.... ا گرفته بود فر
 سياهي اما بارزترين نشانه   ..... وجود جادو  سياه در وجود يک فرد نبود 

به طرف طبقه   بالا حرکت .... هر  نايستاد .. ..بيش از اندازه شناخته ميشد 
 دنبالش رفتند و بقيه نيز به چهره   هراسان مود  خيره چند نفر  به... کرد 

کمي بعد مود  به سرعت به سمت اتاق جلسات حرکت کرد ... شده بودند 
 ....... بقيه نيز به سرعت به دنبالش رفتند .... 

 
بگو .... تو حقيقت رو به ما نگفتي ...... پاتر ...... آلبوس ..... آلبوس : مود  

 ....... مهاش ديدم فقط يه دروغه چيز  که من تو  چش
 

هر  يه جادوگره ..... ولي دروغ نيست ..... متاسفم الستور عزيز  : دامبلدور
جادوگر سياهي که تونسته از مرگ آورترين طلسم شناخته شده ..... سياهه 

 . که توسط خبيث ترين جادوگر سياه زمان اجرا شده جون سالم به در ببره 
 

فلور جيغ .... خانم ويزلي از هوش رفت .....  گرفت وحشت اتاق جلسات را
 رنگ از رخسار سونيا پريد و چارلي و مود  هراسان به نظر ميرسيدند.کشيد

 
 . اين همون پسر  نيست که ما ميشناختيم ... ولي آخه چطور ممکنه : الستور 

  
 اما . ...اون قبل از تولدش نميدونست که واقعا کيه .... چرا خودشه : دامبلدور 
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 ....... ميدونه چرا زنده موند ..... حالا ميدونه که واقعا چه چيز  در درونشه 
 

يعني اون ميدونه که جادو  سياه تا چه حد  درونش .... خدا  من : الستور 
 ......... وجود داره ؟؟؟؟ اما آلبوس 

 
 ... قبل از اينکه بخوا  هر قضاوتي درموردش بکني ... گوش کن : دامبلدور 

تا حالا کدومتون حرکت اشتباهي .. اون از وقت تولدش همه چيز رو ميدونه 
 از اون ديده ؟؟؟  

 
 ...... ولي آلبوس اون خيلي تغييرکرده ..... هيچ کس : مالي 

 
اما اون به خاطر موضوع ديگه ا  هست که ..... درسته مالي عزيز : دامبلدور 

 ه که شما هيچي ازش نميدونينهر  يه مشکلي دار.... مربوط به ديويد ميشه 
اما ديويد اين کار رو ميکنه و مطمئنم ... و هرگز نميتونين بهش کمک کنين 

 .... هر  فقط به زمان احتياج داره تا دوباره خودش رو پيدا کنه .... که کرده 
 ... البته برا  شما ... من بهتون قول ميدم که هر  دوباره هموني ميشه که بود 

 ...... ع نداشته باشين در مقابل دشمنانش هم همون طور باشه اميدوارم توق
 

... ولي شما دراين از جادو  سياه حرف ميزنيد .... من رو ميبخشيد : چارلي 
 ....... اونم تو  وجودش 

 
 شما هنوز خيلي جوون هستيد که  از  بعضي  اسرار جادويي خبر : دامبلدور 
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سنش چيزهايي ميدونه که حتي تو  خواب اما هر  با اين ....... داشته باشيد 
هنوز هيچ قدرتي پيدا نشده که بتونه بر عشق ..... پسرم ..... هم نميتونيد ببينيد 

همين باعث .... به دوستانش .... به شما .... هر  سرشار از عشقه ..... غلبه کنه 
 ..... ميشه که اون جادو  سياه درونش کنترل بشه 

 
فقط ..... برا  من هم عجيب بود ....  تو چي ميگي من ميدونم که: الستور 

فکر ميکنم اون عمدا اين کار ... برا  يه لحظه اون چشمها  سبز قرمز شد 
 ..... رو کرد تا دست از سرش بردارم 

 
اما ........ اون هر وقت بخواد ميتونه يه جادوگر سياه باشه .... دقيقا : دامبلدور 

باور کنيد اگه ........ اصلا نگران اون نباشيد .. ....اون کنترل خودش رو داره 
بايد همون ... هر  ديگه کنترلش دست خودش نبود شما امروز اينجا نبوديد 

 ..روز تولدش تمام شما ميکشت و اون وقت شما حالا بايد پيش من ميبوديد 
 

**************************************************** 
 

فکر نميکردم روز  برسه که چيز پنهاني بين ما وجود .... .واقعا که : هرميون 
 ..... داشته باشه 

 
اگه ...... نه اينکه شما دو تا هر چي بينتون ميگذره من ازش خبر دارم : هر  

برا  مثال اينکه به من نگفتين .... بنا باشه من حرفها  زياد  دارم که بزنم 
 ين و با هم دعوا نکنين و با هم که شما دو تا بلاخره تصميم گرفتين آدم باش
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 اون وقت تو ميگي هيچ چيز پنهاني بين ما وجود نداره ؟؟؟؟؟ ...... باشين 
 

 ..اگه جرئت کرده باشي و ذهن من يا رون رو خونده باشي . لعنتي : هرميون 
 

ضمنا ..... قيافتون داد ميزنه که کارتون به کجا رسيده ..... آروم باش : هر  
کي بود .... کي بود که مک لاگن رو طلسم کرد .... ونستم من هميشه ميد

 اون پرنده ها رو به جون   و که وقتي رون با لاوندر بود همش گريه ميکرد
خلاص کي بود که نميدونست چطور  بايد از شر لاوندر .... رون انداخت 

 ..... بشه 
 

تو خيلي چيزها ... .اما اين فقط يه مورده .... ما تسليميم ..... باشه هر  : رون 
 ...... هست که به ما نگفتي 

 
اما قرار نيست که هيچکس ديگه ا  هم در موردشون چيز  . درسته : هر  
 ..... لااقل نه تا زماني که نبايد بدونه ..... بدونه 

 
 تو حتي به منم نميگي ؟؟؟ : جيني 

 
ي هست چيزهاي.... چيزهايي هست که هرگز نميشه گفت ..... متاسفم : هر  

بزاريد ببينم تو  اين نامه چه سورپرايز  هست ..... تمومش کنين ......... که 
 .... که هرميون در موردش حرف ميزد 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


هر  چوبش را به سمت پاکت نامه   هاگوارتز گرفت و نامه به سرعت در 
 هر  آن را پاره کرد و نامه را بيرون کشيد و پاکت ..... دستانش قرار گرفت 

 ...... سپس شروع به نگاه کردن به نامه کرد ...... مين انداخت را رو  ز
 

..... اوه ..... اما ليست دروس ..... همون حرف ها  هميشگي .... خب : هر  
اين ها بايد ..... درمانگر  ابتدايي .... دوئل حرفه ا  ..... توانايي ها  ذهن 

 ..... رميون ه...... همون چيزهايي باشن که در موردشون حرف ميزد  
 

هر  که مسير نگاهش را دنبال کرد ..... هرميون به رو  زمين خيره شده بود 
از درون پاکت قسمتي از چيز  بيرون زده ......... دليل سکوت او شد متوجه 

وقتي که پاکت را .......... ظاهرا هرميون در مورد آن چيز  ميدانست .... بود 
متوجه شد که چه چيز  در دستانش قرار برداشت و آن را بيرون آورد تازه 

 ....... دارد 
 

 ....... تو سرپرست پسرا شد  ...... نشان سرپرست ؟؟؟؟ هر  : رون 
 

هر  سرپرست پسرا و هرميون سرپرست ..... اين عاليه ..... خدا  من : جيني 
 ..... دخترا شده 

 
 ..... يه بيفتد گويي هر لحظه ممکن است به گر..... هر  به هرميون نگاه کرد 

 
 ....... به حقت رسيد  .... بهت تبريک ميگم .... خوشحالم هرميون : هر  
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 ....... اين خيلي عاليه هر  ...... اما تو هم سرپرست شد  : هرميون 
 

نميدونم پروفسور ..... هيچ ارزشي ..... اين برا  من هيچ ارزشي نداره : هر  
 .... اين بيشتر حق ارني بود  ..... مک گوناگال اين رو برا  من فرستاده

 
 نظر تو در مورد اين سه درس جديد  .. هر  .... بهتره فراموشش کنيم : جيني 

 برا  سال هفتمي ها چيه ؟؟؟؟ 
 

 . اين کار از مک گوناگال بعيده .... فکرکنم بايد کار وزارتخونه باشه : هر  
 

ما .... ا  آئورور شدنه اين سه درس ، دروس پايه بر..... درسته : هرميون 
 ...... فکر ميکنيم اسکريم ژور يه خوابهايي برا  سال هفتمي ها ديده 

 
من ميخوام ....... چون منم خوابها  خوبي براش ديدم ..... چه خوب : هر  

اگه دوست ..... برم تا قبل از رفتن به مدرسه کتابها  باقيمونده رو هم بخونم 
 ...... که بايد انجام بدم يه کار هم هست .... دارين ميتونين با من بياين 

 
 ..... چيکار هر  ؟؟ بازم که نميخوا  بر  و چند روز ديگه برگرد  : جيني 

 
 .. وقتشه که مردم يه چيزهايي بدونن ... ميخوام دو تا نامه بنويسم ... نه : هر  

 
 کار  که اولين ... بقيه هم دنبالش رفتند . سپس برخاست و به کتابخانه رفت 
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کرد اين بود که دو کاغذ و يک قلم پر و يک شيشه مرکب ظاهر کرد و 
وزارت سحر و .....  اين نامه به دوجا ميرفت .....شروع به نوشتن نامه کرد 

 ....جادو  انگلستان و پيام امروز 
 
                            هاگوارتز خانه ا  برا  زندگي است  
 

ريگ گرايفيندور  و  نگهبان  هاگوارتز  امنيت اين من آخرين نواده   گود
 . مکان باستاني را در مقابل هر گونه تهديد داخلي و خارجي تضمين ميکنم 

هاگوارتز از امروز امن ترين نقطه   ........ نگران جان فرزندان خود نباشيد 
عنوان من به ........ زيرا نگهبان هاگوارتز بازگشته است ..... دنيا خواهد بود 

در .... يباشم جانشين گودريگ گرايفيندور در هاگوارتز دارا  اختيار تام م
 ...... هر زمينه ا  

 
از زير دستش نور  ..... سسپ هر  درستش را پايين متن نامه گذاشت 

طلايي درخشد و وقتي درستش را برداشت يک گريفين طلايي بر رو  
 ............ شت سپس هر  زير آن نو..... کاغذ نقش بسته بود 

 
                                 نـــــــــواده   گرايفينـــــــــــدور 

                                      نگهبــــــان هاگــــــــوارتز 
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